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 در صحیحۀ زراره از امام باقر (ع) روایت می کند کھ فرمود:

م علی خمسة اشیاء : علی الصلاة و الزکاة و الحج والصوم ووالولایة زراره می پرسد کدامیک برترند؟ امام می "بنی الاسلا
فرماید : ولایت زیرا ولایت کلید دیگر فرائض است . ووالی (ولی امر مسلمین رھبر و ھدایت کننده بھ سوی پایھ ھای 

 )۱۸ص – ۲شریعت است. (کافی شریف ج

 ) در فرمایش مولا امیرالمؤمنین می خوانیم:۱۸۲ھلالی (ص در کتاب سلیم بن قیس

فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامھم .... ان لا یعملوا و لا یحدثوا حدثا و لا یقدموا یدا  –" والواجب 
 و لا رجلا و لا یبدا وابشی قبل ان یختاروا لانفسھم اماما عفیفاً 

 قضا و السنة یجمع أمرھم و یحکم بینھم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقھّ و یحفظھ اطرافھم.عالما ورعا عارفا بال

بر مسلمانان واجب است پس از فوت امام (ولی امر مسلمین) پیش از ھر کار رھبری را انتخاب کنند کھ پاکدامن ، دانشمند ، 
ق مظلوم را از ظالم بستاند و از پھنای سرزمین اسلام پارسا و دارای شناخت بھ احکام دین باشد.، تا محور جمع گردیده و ح

 حراست نماید.

) در کتاب "المقنعھ در باب امر بھ ٤۱۳عمید الشیعھ ، ابو عبدالله محمد بن نعمان بغدادی معروف بھ شیخ مفید (متوفای سال 
 معروف و نھی از منکر فرموده است:

اسلام است کھ از جانب خداوند منصوب گردیده اند ، می باشند . و "اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام ، وظیفۀ سلطان 
 امامان نیز این امر را بھ فقھای شیعھ تفویض کرده اند تا در صورت امکان مسئولیت اجرائی آن را بر عھده گیرند.

 )۸۱۱-۸۱۰(المقنعھ ص 

یتعدوّا واجباً و لا یتجاوزوا حداًٌ◌ و امروا عامة " فقد فرّضوا (ع) الی الفقھاء اقامة الحدود والاحکام بین الناّس بعد ان لا 
 الشیعھ بمعاونةالفقھاء علی ذلک ، ما استقاموا علی الطریقھ و لم یحیدوا....

امامان معصوم (ع) اجرای احکام انتظامی را بھ فقھا واگذارنموده وبھ عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان پیروی کرده 
 )۲٦٤-۲٦۳ص  -و آنان را در این مسئولیتّ یاری کنند. ( المرا سم العلویھ ، پشتوانھ آنان باشند ،

اس " و امّا اقامة الحدود فانھّا الی الامام خاصّة او من یأذن لھ . و لفقھاء الشیعھ فی حال الغیبة ذلک..... و للفقھاء الحکم بین النّ 
...."اجرای احکام انتظامی ، در عصر حضور ، با امام مع الامن من الظالمین ، و قسمة الزکوات و الاخماس والافتاء...

معصوم یا منصوب از جانب او ، ودر عصر غیبت با فقھای شیعھ می باشد و ھمچنین است گرفتن و تقسیم زکات و خمس و 
 )۳۹۹-۳۹۸ص ۱تصدی منصب افتاء. (ایضاح الفوائد ج

وز فی حال الغیبة للفقیھ اقامتھا مع المکنة . و یجب علی العامة " و الحدود و التعزیرات الی الامام و نایبھ و لو عموماً ، فیج
 تقویتھ و منع المتغلبّ علیھ مع الامکان . و یجب علیھ الافتاء مع الامن و علی العامة المصیر الیھ ، و الترافع فی الاحکام"

ت بر عھده فقیھ جامع الشرایط وظیفھ امام و نایب او است ، و در عصر غیب –حدود و تعزیرات  –اجرای احکام انتظامی 
است. و بر مردم است کھ او را تقویت کنند و پشتوانھ او باشند و اشغالگران این مھم را در صورت امکان مانع شوند و بر 

 فقیھ لازم است کھ در صورت امنیتّ ، فتوی دھد و بر مردم است کھ اختلافات خود را نزد او برند.

 



 )۱٦٥(الدروس ص

علی انّ الفقیھ العادل الامین لجامع الشرائط الفتوی ، المعبرّ عنھ بالمجتھد فی الاحکام الشّرعیة ، نائب من قبل  "اتفّق اصحابنا
 ائمة الھدی (ع) فی حال الغیبة ، فی جمیع ما للنیابة فیھ مدخل..."

 ، نیابت دارد. اتفاق آرای فقھای شیعھ بر آن است کھ فقیھ جامع الشرایط در کلیھ شؤون مربوط بھ امام معصوم

 وسپس می افزاید : " بل لو لا عموم الولایة ، لبقی کثیر من الامور المتعلقّھ بشیعتھم معطلّھ"

 اگر ولایت فقیھ گستره و فراگیر نباشد ، ھر آینھ بسیاری از امور مربوطھ بھ نظم جامعۀ تشیعّ بھ تعطیلی می انجامد.

 و در ادامھ می نویسد:

لناس فی ذلک ، بل کانھّ ما ذاق من طعم الفقھ شیئا و لا فھم من لحن قولھم و رموزھم امراً ، و لا "فمن الغریب وسوسة بعض ا
تأمل المراد من قولھم (ع) "انیّ جعلتھ علیکم حاکماً ، و قاضیاً و حجة و خلیفة و نحو ذلک" مما یظھر منھ ارادة نظم زمان 

 لذا جزم "سلار"فی "المراسم" بتفویضھم (ع) لھم فی ذلک" الغیبة لشیعتھم فی کثیر من الامور الراجعة الیھم . و

در این باره وسوسھ و تشکیک  –شگفت آور است کھ پس از این ھمھ دلائل عقلی و نقلی روشن ، برخی از مردم نھ فقھاء 
یات ، بھ کرده ، گویا از فقاھت بویی نبرده و از فھم رموزسخنان معصومین بھره ای ندارد . زیرا عبارت وارده در روا

خوبی می رساند کھ نیابت فقھا از امامان در عصر غیبت در تمامی شئوونی است کھ بھ مقام امامت مرتبط می باشد و ھمان 
مسئوولیتی کھ خداوند بر عھده ولیّ معصوم گذاره کھ بایستی در نظم امور جامعھ بکوشد ، بعینھ بر عھدۀ ولی فقیھ نھاده شده 

 ریح می کند کھ این امر بھ فقیھان تفویض گردیده است.است . ولذا مرحوم "سلار"تص

 )۳۹۷-۳۹۳ص ۲۱( جواھر الکلام ج

 

 بیعت واجب الوفاء است:

 قرآن بر این امر بھ گونھ ھای مختلف تأکید کرده است :

 یاد کرده است: -اولا از آن بھ گونھ ای با عنوان بیع کھ از عقود لازمھ است

 )۱۱۱"(توبھ "فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بھ

 ثانیاً این گونھ بیعت را بیعت با خدا دانستھ کھ پیمانی است نا گسستنی:

 )۱۰"انّ الذین یبایعونک انمّا یبایعون الله ،"(فتح: 

 ثالثاً وفای بھ عھد را از لوازم ایمان گرفتھ است:

 )۱۰" و من اوفی بما عاھد علیھ الله"(فتح :

 )۱۷۷"والموفون بعدھم اذا عاھدوا"(بقره: 

 رابعاً ، نکث بیعت(نقض پیمان)را گناه شمرده است:



 )۱۰" ومن نکث فانمّا ینکث علی نفسھ"(فتح :

 ھر گونھ عھد شکنی ، با عنوان "نکث "یاد کرده کھ مستوجب کفر و جواز قتال است.

ھم ینتھون . الا تقاتلون قوماً نکثوا " وان نکثوا ایمانھم من بعد عھدھم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انھّم لا ایمان لھم لعل
 )۱۳-۱۲ایمانھم ......(توبھ: 

------------------------------------------- 

 امامت عھد الھی (اطلاق امام بر برخی از انسانھا)

 )۱۲٤..... قال انِ جاعلک للناّس اماماً .....(بقره: 

 )٥۹ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم(نساء

 امامت روح تمام دستورات اسلام:

 )٦۷یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتھ ... (مائده: 

 )۷۳و جعلنا ھم ائمةً یھدون بامرنا و اوحینا الیھم الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة و کانوا لنا عابدین(انبیاء

 ھدایت موجودات توسط امام :

 )۲٤و جعلنا منھم ائمة یھدون بامرنا لمّا صبروا و کانوا بایاتنا یوقنون (سجده :

 )۳۱ -طلیعۀ مقام ولایت " ...ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله "(ال عمران

کتاب  –بھ دنبال حبیب خدا رفتن انسان را حبیب خدا می کندو وصول بھ این مرتبھ ،طلیعھ مقام ولایت است.(جوادی آملی 
 ولایت فقیھ و عدالت)

 

احترام گذاردن بھ آرا ی عمومی ، بھا دادن بھ رأی اکثریت است و این خود ھمبستگی ایجاد می کند و میان مردم و دولت 
مردان علقھ و رابطھ مستقیم فراھم می سازد و اساسا اعتماد بھ رأی اکثریت قاطع مردمی ، مصونین ایجاد می کند کھ از آن 

بل الله المتین " (ریسمان ناگسستنی الھی) یاد شده و ھمبستگی با انبوه امت (جماعت مسلمین) خود ، نیرویی با نام " ح
 )۱۰۲قدرتمند و گزند ناپذیر است.. خداوند در قرآن می فرماید: " واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرّقوا"(ال عمران 

کنده نشوید . جملھ"ولا تفرقوا " مقصود از" حبل الله"را روشن می بھ ریسمان نا گسستنی الھی چنگ بزنید ، و از ھم پرا
 سازد کھ جماعت مسلمانان است چنانچھ در کلام مولا امیرالمؤمنین (ع) آمده است:

ھج " والزموا السواد الاعظم فان ید الله علی الجماعة . و ایاکم والفرقة ، فانّ الشّاذ للشیطان ، کما انّ الشاذ من الغنم للذئب"(ن
 محمد ھادی معرفت) –)(ولایت فقیھ ۱۲۷البلاغھ خطبھ 

با انبوھی مردمی ھمراه باشید ، زیرا دست عنایت الھی بر سر جماعت است. زنھار کھ از پراکنده شدن بپرھیزید کھ نصیب 
 شیطان خواھید شد، ھمان گونھ کھ گوسفند جدا از گلھ نصیب گرگ می شود.



 چھ کسانی ھستند؟جماعت مسلمین ، امت رسول خدا (ص) 

 فقال:" جماعة امتی اھل الحق وان قلوّا"

 –فرمودند: جماعت امّت من کسانی اند کھ اھل حقّ باشند ، و حقیقت را یافتھ باشند ، گر چھ اندک باشند.(کتاب المحاسن 
 )۷۲۰/۱۲۲رقم ۳٤٦ص  ۱برقی ج 

من اھان لی ولیاً فقد بارزنی بالمحاربة و انأ اسرع شیء  لمّا اسری بالنبیّ ، قال : یا ربّ ماحال المؤمن عندک ، قال: یا محمد
الی نصرة اولیائی(این روایت شیعھ و سنی از رسول خدا(ص) و بھ روایت قرب نوافل معروف و مشھور شده است . روایت 

 )۳٥۲ص – ۲را ابان ابن تغلب بھ عنوان حدیث قدسی از امام باقر(ع) نقل می کند)(اصول کافی ج 

ول خدا در شب اسرا و معراج بھ میھمانی خدای سبحان شتافت ، از خداوند سئوال کرد ، پروردگارا منزلت ھنگامی کھ رس
 مؤمن در نزد تو چگونھ است؟

 خداوند فرمود ای محمّد ، کسی کھ بھ ولی ای از اولیای من اھانت نماید ، آشکارا با من بھ

 زی سریع تر و شتابان ترم.ستیز بر خاستھ است و من برای نصرت اولیای خود از ھر چی

 امام راحل (ره) می فرماید:

 ۲"فما ھو دلیل الامامة ، بعینھ دلیل علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولی الامر عجل الله تعالی فرجھ الشریف" (کتاب البیع ج 
 )٤٦۱ص

دارد . و آن لزوم بر پا دلیلی کھ بر ضرورت امامت اقامھ می گردد ، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت 
 داشتن نظام و مسئولیت اجرای عدالت اجتماعی است.

 آنگاه می نویسد :

تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطھ با نظام مالی ، سیاسی ، حقوقی و کیفری ھمچنان ادامھ دارد و مخصوص عصر 
ایجاب کند و  –برابر دیدگاه شرع  –ا حضور نبوده است و ھمین امر موجب می گردد تا ضرورت حکومت و رھبری امّت ر

فرد شایستھ مسئولیت تأمین مصالح امّت و تضمین اجرای عدالت را مشّخص سازد وگرنھ ، تنھا پیشنھاد احکام انتظامی و بھ 
اھمال گذاردن جانب مسئولیت اجرائی ، مایھ، ھرج و مرج و اختلال در نظام خواھد بود ، با آنکھ می دانیم حفظ نظام از 

جبات مؤکد است و اختلال در امور مسلمین از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراین ھدف شارع ، جز با تعیین والی و وا
 –حاکم اسلامی و مشّخص ساختن شرائط و صلاحیت لازم در اولیای امور ، قابل تأمین نیست. این گونھ مسائل (سیاسی 

از مبرم جامعھ اسلامی می باشد و بھ اھمال گذاردن آن از جانب اجتماعی) بسیار روشن است کھ از اموری است کھ مورد نی
صانع حکیم معقول نیست بنابراین ھر آن دلیلی کھ بر ضرورت مقام امامت دلالت دارد، ھمان دلیل بر ضرورت امتداد مقام 

 ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.

 کلام مولا امیرالمؤمنین(ع):

 )۹۰ص۱۹مة"(شرح نھج البلاغھ جالامامة نظاماً للا -"و فرضت

 مسألھ امامت و رھبری امّت برای حفظ نظام ، یک واجب شرعی و دینی است.

 امام علی بن موسی الرضا (ع) می فرماید:



"ھیچ گروھی و ملتی بدون زعیم و رھبر نمی توانند بھ حیات اجتماعی خود ادامھ دھند، تا در تنظیم امور دین و دنیای آنان 
حکمت خداوندی نشاید کھ مردم را بدون معرفی رھبر رھا سازد. و ھر آینھ اگر چنین بود ، نظام امّت از ھم  بکوشد . و در

 می پاشید و شیرازۀ شریعت از ھم می گسست، و جامعھ بشری بھ تباھی می گرایید.....

 )۱۸۲باب  ۲٥۲ص  ۱( روایت معتبر صدوق در کتاب علل الشرایع (ط نجف) ج

 ید:امام صادق می فرما

 )٦رقم  ۱۷۸ص ۱" انّ الله اجل و أعظم من ان یترک الارض بغیر امام عادل"(کافی شریف ج

پیوستھ بایستی برای مردم رھبری باشد شایستھ ، تا ھر گاه تند روی کنند آنان را باز دارد و اگر کوتاھی نمایند بھ کمال 
 )۲رساند.(ھمان رقم 

یی می کند ، جبھھ حقّ مردم را بھ روشناییھای زندگی ھدایت می کند و پیوستھ جبھۀ باطل در مقابل جبھۀ حق ،صف آرا
 جبھھ باطل بسوی تیرگیھا.

"الله ولی الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاؤھم الطاغوت یخرجونھم من النور الی الظلمات .... 
 )۲٥۷(نھج البلاغھ 

است کھ راه انتخاب اصلح را در پیش می گیرند و این عین اختیار و آزادی در  نوید موفقییّت و رستگاری برای کسانی
انتخاب است و ھرگز بوی تقلید از آن استشمام نمی گردد و نظام تشکیلاتی کھ امروزه جمھوری اسلامی ایران برگزیده 

تنی بر پایھ اصول عقیدتی را است، شایستھ ترین نظامھای حاکم در جھان آزاد می باشد کھ حکومتی صد در صد مردمی و مب
 تشکیل می دھد ، و حافظ تمامی اصول و مقوّّمات ملی و مذھبی این سرزمین اسلامی است.

 ولایت فقیھ) -)(محمد ھادی معرفت۱۷-"فبشّر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ"( زمر 

 و بھترین را بر نوید ده بندگان صالح ما را ، کھ ییوستھ بھ دنبال شیوه ھای نیک بوده

 می گزینند.

 )۲٥"واتقوا فتنھً لا تصیبنّ الدّین ظلموا منکم خاصّھ"(انفال 

 بپرھیزید آتش فتنھ ای را کھ فقط دامنگیر ستمگران نخواھد گردید ، بلکھ ھمھ را فرا

 می گیرد.

 ) نفی ھر گونھ سلطھ گری یا سلطھ پذیری.۲۷۹لا تظلمون و لا تظُلمون (بقره 

 

دین طوسی در رسالة الامامة د رضمن تلخیص المحصل می گوید: امامت ریاستی است عمومی در امور دین خواجھ نصیرال
 و دنیا بالاصالة در دار تکلیف.

 ابن میثم بحرانی می گوید : امامت ریاستی است در امور دین و دنیا بالاصالة (قواعد المرام ، مبحث امامت)

 )۸۳ص۷٤اذر ! انّ اھل الورع و الزھد فی الدنیا ھم اولیاء الله حقاً. (بحارالانوار جیا اب



آنان کھ دنیا را بھ چشم بی رغبتی می نگرند  –رھنمودھای پیامبر بھ ابوذر برای تحصیل ولایت ، رھا شدن از زینت دنیا 
 اولیای الھی ھستند. زھد و ورع نشانھ ولایت الھی است.

 )۲٥۷یت تشریعی و تکوینی . آیھ جامع، آیة الکرسی(بقره اقسام ولایت: ولا

 ولایت تشریعی با وضع قوانین نورانی انسانھا را از ظلمت بھ نور ھدایت می کند.

 )۱-.....کتاب انزلناه الیک لتخرج الناّس من الظلّمات ا لی النوّر باذن ربھّم ...( ابراھیم

امّا احدی حق ندارد بعد از حکم خدا ورسول بھ مخالفت بر خاستھ و امر گرچھ انسانھا در تکوین با اختیار خلق شدند ، 
دیگری را اختیار نماید و ھر کس عصیان کند در ضلالت وگمراھی است. وما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضی الله و رسولھ 

 )۳٦-امرا ان یکون لھم الخیرةُ من امرھم و من یعص الله و رسولھ دفقد ضلّ ضلالاً(احزاب 

 )٥۹ -لایت تشریعی : (نساءو

 واژه ولایت سرپرستی و اداره جامعھ است.

ولایت فقیھ مسئلھ کلامی است وولی فقیھ جانشین امام معصوم(ع) است کھ امامت آن امام معصوم جزء اصول مذھب است 
 شمیم ولایت) -نھ اصول الدین(جوادی آملی

 رجع فقھی تحقیقی است نھ تقلیدی. (ھمان)اصل وجوب اطاعت از ولی فقیھ مانند اصل وجوب تقلید از م

پیامبر آنگونھ کھ ابن ھشام در سیره اش نقل کرده پس از فتح مکھ بھ دونفر دو سمت جداگانھ داد بھ یکی سمت فرھنگی داد و 
اجتماعی و بھ اصطلاح یکی را وزیر آموزش و پرورش کرد و دیگری را وزیر کشور (سیره  –بھ دیگری سمت سیاسی 

 )۱٤۳ص -٤ج ابن ھشام

پس نتیجھ می گیریم کھ ھرگز فقیھان و عالمان وارد بخشھای اجرایی نمی شوند ، برخی وارد بخشھای قضایی می شوند ولی 
ضرورت ندارد کھ امور اجرایی را عالمان و فقیھان بھ نحو مباشرت بر عھده بگیرند بلکھ تصدی افراد متدّین و امین و آشنا 

 زمان تصدی معصومین (ع) نیز این گونھ بوده است.بھ کار کافی است.چنانکھ در 

در قانون اساسی شرایط رھبری بر اساس ھمان فقاھت جامع تدوین شده است. لذا کسی کھ خصوص "فقھ مصطلح" را می 
 شمیم ولایت) -داند نھ" فقھ رھبری" را صلاحیت رھبری را ندارد.(جوادی آملی

 ھ ابعاد اسلام آگاھی کامل دارد.(ھمان)رھبر نظام اسلامی فقیھی باید باشد کھ بھ ھم

 

نصب بر دو قسم است : نصب خاص و عام ؛ نصب خاص از طرف امام معصوم (ع) است مانند مالک اشتر (رض) کھ 
 منصوب حضرت علی بود بر ولایت و حکومت مصر، و نصب عام یعنی تعین فقیھ جامع شرایط مقرر در فقھ و رھبری .

 جامعھ برای اجرای احکام بر اساس آیھ شاورھم فی الامرفقیھ جامع الشرایط و رھبر 

 )۳۸-) وامرھم شوری بینھم (شوری ۱٥۹ -(آل عمران
عمل می کند و متخصصان و کارشناسان ارشد ھر رشتھ را در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می دھد و تصمیم گیری 

 اش ، پس از مشورت با آنان است.(ھمان)



قانون اساسی)و چنین  ۱۱۰جامع الشرایط است و شخص مزبور فقط مجری آن احکام است (ولایت و حکومت از آن فقیھ 
 چیزی حتی در قانون اساسی نیز آمده است کھ رھبر می تواند بخشی از اختیارات خود را بھ شخصی واگذار کند.

امامت است. زیرا بشر مدنی حفظ نظام اجتماعی مسلمانان: علامھ حلیّ می فرماید:حفظ نظام نوع، یکی از اھداف و مقاصد 
الطبع است و بھ تنھائی از عھده حل، مشگلات و تأمین نیاز ھای خود بر نمی آید . بلکھ باید ھر کسی عھده دار مسئولیتی 
شود و کارھا با مشارکت ، تعاون بھ انجام رسد .حال ممکن است کھ برخی افراد از انجام دادن مسئولیت خویش شانھ خالی 

ر موجب اخلال نظام اجتماعی شود و برای جلو گیری از آن وجود امام و پیشوا یی لازم است کھ با متخّلف بھ کنند و این ام
 )۸گونھ ای مناسب برخورد کند و از بروز اختلال در نظم اجتماعی جلوگیری نماید. (الالفین ص

 دلیل نقلی محض بر ولایت فقیھ:

 کلینی(ره))در احادیث مستفیضھ از امام صادق(ع) بھ نقل۳۲ص-۱(کافی ج –العلماء ورثة الانبیاء -۱

قال امیرالمؤمنین علی(ع) : قال رسول الله (ص) اللھم ارحم خلفایی قیل : یا رسول الله و من خلفاؤک قال : الذین یأتون من  -۲
 )۷ح -۱٤٥ص -۲بعدی یروون حدیثی و سنتی(بحار الانوار ج

ت مشیری است بھ رھبران جامعھ و زمامداران امور امّت. در بسیاری از عنوان انبیاء گذشتھ از حمل معنای خاص ، صف -۳
آیات قرآن کریم ھنگام طرح جریان جنگ و صلح و ارائھ مبارزه با سران ستم و نیز ارائھ سمت ولایت امری و سرپرستی 

 انبیاء و نبیوّن و مانند آن اخذ می شود. –نبی  –جامعھ عنوان نبوت 

 نظامی –اقتصادی  -سیاسی –بیر امور ملتّ است ، از فرھنگی وظیفھ اصلی انبیاء تد -٤

 علومی کھ در ضمن احادیث مأثور بھ عالمان دین می رسد و ظیفھ علما را مشخص -٥

 می کند

)روشن است کھ خلافت ھارون از موسی در دوران چھل ۱٤۲قال موسی لاخیھ ھارون اخلفنی فی قومی ....(اعراف  -٦
لیغ احکام نبوده زیرا چنین وظیفھ ای را حضرت ھارون در زمان حضور حضرت موسی کلیم داشت روز راجع بھ تعلیم و تب

و تنھا رھبری و زعامت امت بوده است کھ مستقیماً بر عھده حضرت موسی کلیم بود کھ بھ منظور حفظ و تداوم آن در ایاّم 
 مواعده و غیبت چھل روز بر عھده ھارون (ع) قرار گرفت.

استنباط احادیث مأثور از معصومین (ع) آن است کھ آن احادیث ظھور در تشریع دارند نھ اخبار از  اصل اوّل در -۷
رخدادھای تکوینی کھ ھیچ تعّھد شرعی ووظیفھ دینی را بھمراه نداشتھ باشد.البتھ در برخی از موارد کھ ھمراه با قرینھ است 

می باشند لیکن پیام اصیل روایات معصومین انشاء احکام و تشریع محمول بر اخبار از آینده بھ نحو گزارش غیبی یا مانند آن 
 کتاب ولایت فقیھ و عدالت) -و ظایف از ناحیۀ خداوند سبحان است. (جوادی آملی

 آیا رھبری سیاسی بخشی از وظایف نبوّت است ؟ اگر پاسخ مثبت است چرا برخی از انبیاء الھی حکومت نداشتھ اند ؟

بارۀ حضرت نوح و عیسی و برخی دیگر از انبیاء الھی بھ صراحت مطلب در باب حکومت و  اگر در -)۱٤٦(ال عمران 
سیاست در قرآن کریم نیامده باشد ، این عدم تصریح دلیل بر نبودن حکومت نیست بلکھ از قبیل " رسلاً لم نقصصھم علیک 

 قرآن نامی از آنان در قران نیامده است. ) برخی از انبیاء الھی در تاریخ بشر بوده اند و بھ تصریح خود-۱٦٤..(نساء 

 )۱٤٦-پس حضور انبیاء در صحنھ سیاسی و اجتماعی و زمامداری در قرآن آمده (ال عمران

مثلا جناب لوط با حکومت حضرت ابراھیم زندگی سیاسی و اجتماعی خود و دیگران را در محیط مخصوص خویش اداره 
 می نمود.(ھمان)



و چیزی کھ برھان معتبر عقلی بر آن اقامھ شود حکم شرعی است و دلیل نقلی آنرا امضا  امر حکومت امری عقلایی است
 می نماید و تعین حاکم بر اساس شواھد عقلی و نقلی بھ عھده خداوند است. (ھمان)

سیاست امری ضروری است در ھمھ شئون زندگی انسان و در ھمھ احکام و دستورھای اسلام لحاظ شده بھ گونھ ای کھ 
 نین دینی جدای از سیاست نیست و سیاست صحیح خارج از قوانین اسلامی نخواھد بود.(ھمان)قوا

 )٥۳خطوط کلی سیاست در عھد نامھ امیرالمؤمنین (ع) بھ مالک اشتر آمده است: (نھج البلاغھ نامھ 

(ع)نیز حکومت تشکیل  رسول خدا حکومت مدینھ را تشکیل داد . علی (ع) حکومت کوفھ و مدینھ را تشکیل داد . امام حسن
داد و جنگ کرد تا اینکھ صلح را بھ او تحمیل کردند. سید الشھداء در وصیت نامھ خود اگر نوشت: برای امر بھ معروف و 

 نھی از منکر قیام می کنم

فرمود : اسیر یسیرة جدّی و ابی" یعنی سیره و روش من ھمان سیره و روش جدم و پدرم است. (بحارالانوار ج 
 )۲ح۳۲۹ص٤٤

امام شھید یا مسموم شدند و در زندان تحت نظر بودند برای این بود کھ بر ضد حکومت منحرف وقت قیام می کردند و گرنھ 
 -کسی کھ فقط حاکمان را نصیحت کند ، زاھد و گوشھ نشین و عالم مسئلھ گو باشد کسی کاری بھ او ندارد.(جوادی آملی

 ولایت فقیھ و عدالت)

امبر و ره آورد آن حضرت مؤمن بودند غیر خدا را بھ عنوان ولی اتخاذ نمی کردند و چون غیر خدا را اگر آنھا بھ خدا و پی
 ولی اتخاذ کردند پس فاسقند و مؤمنئ نیستند.

)زیرا اگر مؤمن بھ خدا ۸۱..و لو کانوا یومنون باللہ و النبی و ماانزل الیھ مااتخذوھم اولیاء و لکنّ کثیراً منھم فاسقون(مائده 
دند بھ خدا نزدیک بودند و از باطل دور و کسی کھ از باطل دور باشد باطل را بھ عنوان سرپرست اتخاذ نمی کند انما بو

 سلطانھ علی الذین یتولونھ

 )۱۰۰(نحل 

د سلطنت او بر کسی است کھ ولایت او را بپذیرد پس از این چند آیھ نتیجھ می گیریم : اوّلا ولایت وجود دارد .ثانیا انسان بای
ھوشیار باشد کھ ولایت چھ کسی را بپذیرد و از ولایت چھ کسی پرھیز کند تا در روز قیامت کھ روز ظھور حق و ولایت 
حق است بدون ولی و سرپرست نماند. انمّا ولیکم الله و رسولھ و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یو تون الزکوة و ھم 

 مائده)-٥٦و ٥٥امنوا فانّ حزب الله ھم الغالبون(راکعون. ومن یتول الله ورسولھ و الذین 

ولی کھ ھمھ مشتق از ولی است. ولی معنای اصلی ولایت قرار گرفتن چیزی در کنار  –ولایت  -اولیاء –مولی  –واژه ولاء 
م چیز دیگر است (وجود ارتباط بین امور متوالی ضروری است و اگر بین دوشی ھیچ گونھ ارتباطی وجود نداشتھ باشد ھ

 شمیم ولایت) -چون سنگی در کنار ھم باشند رابطھ ولایی بین آندو بی معناست.(جوادی آملی

 )٤٤خدا سرپرست است و موجودات و مخلوقات تحت سرپرستی او قرار دارد. " ھنا لک الولایة للہ الحقّ" (کھف 

 لانصیرما لکم من دون الله من ولی و  –) ۹ولایت خدا در قرآن" فاللہ ھو الولی" (شوری 

 )۱۰۷(بقره 

 )۲۷اعراف  -۱۲۱انعام  -۱۱۹نساء  -٦۳ولایت شیطان در قران : (نحل 

 )۷۱توبھ  -۱۰ولایت مؤمنان در قرآن : (حجرات 



 )۱۹جاثیھ -٥۱مائده  -۲۸ال عمران -۱ولایت کافران در قران: (ممتحنھ

 ھمان) -ی داست نھ تقلیدی(جوادی آملیاصل وجوب اطاعت از ولی فقیھ ، مانند اصل وجوب تقلید از مرجع فقھی ، تحقیق

ولایت و حکومت از آن فقیھ جامع الشرایط است و شخص مزبورفقط مجری آن احکام است و چنین چیزی حتی در قانون 
 اصل قانون اساسی) ۱۱۰اساسی نیز آمده است کھ رھبر می تواند بخشی از اختیارات خود را بھ شخصی واگذار کند.(

 و حکمتھای امام خمینی(ره)پند ھا  –کلمات قصار 

 ناشر مؤسسھ تنظیم و نشر آثار) ۱۳۷۲(چاپ 

 این ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است.

 ملی گرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملتھای مسلمین قرار می دھد.

شیطان و کمک کارھای بھ اینھایی کھ بھ اسم ملیت و گروه گرایی و ملی گرایی بین مسلمین تفرقھ می اندازند اینھا لشگرھای 
 ابر قدرتھا بزرگ و مخالفین با قران کریم ھستند.

 دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشھ ناپذیر سیاست جمھوری اسلامی است.

 ھر ملتی باید سرنوشت خودش را ، خودش تعیین کند.

 اگر یک ملتی پشتوانھ "حکومتی نباشد " این حکومت نمی تواند درست بشود.

 ھ برای مسلمین یک ھدیھ ای است کھ خدای تبارک و تعالی داده است.ولایت فقی

 امروز فقھای اسلام حجت بر مردم ھستند.

 ولی فقیھ حجت خداست.

 ملت بی "ھادی"نمی تواند کاری انجام دھد.

یھ باشد ، من بھ ھمھ ملت ، بھ ھمۀ قوای ا نتظامی اطمینان می دھم کھ امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیھ و ولایت فق
 آسیبی بر این مملکت وارد نخواھد شد.

 اگر یک فقیھی یک مورد دیکتاتوری بکند ، از ولایت می افتد.

 ولایت فقیھ است کھ جلوی دیکتاتوری را می گیرد ؛ اگر ولایت فقیھ نباشد دیکتاتوری

 می شود.

 یھ دیگر ولایت ندارد.فقیھ نمی خواھد بھ مردم زور گویی کند ، اگر یک فقیھی زور گویی کند این فق

فقیھ اگر پایش را کج بگذارد اگر یک گناه صغیره ھم بکند ، از ولایت ساقط است . مگر ولایت یک چیز آسانی است کھ 
 بدھند دست ھر کس.



 ولایتی کھ در حدیث غدیر است بھ معنای حکومت است نھ بھ معنای مقام معنوی.

 شتیم ، بھره بر داری از جھالت مردم بوده است.تمام گرفتاریھا یی کھ ما در طول مدت تاریخ دا

 لازمھ ولایت مطلّقھ فقیھ کھ انحصار قدرت در دست یک نفر قرار بگیرد و بھ استبداد منجر نشود.

 اولین ویژه گی ،صفت فقاھت است .

 دومین ویژه گی صفت عدالت است.

ن تعالی بخش آن اداره کند نھ بر اساس آراء غیر خدائی فقیھ باید اسلام شناس باشد و بتواند کشور را بر اساس احکام و فرامی
 کھ خواه رأی خود باشد و خواه رأی دیگران و دیگر ویژگی ، سیاست ، درایت ، تدبر و مدیریت .

 شرایط خاص وویژه ولی فقیھ:

 مرد بودن -٥حلال زادگی  -٤فقاھت  -۳عدالت  -۲اسلام و ایمان (شیعھ اثنی عشری)

ی از خصلتھای ناپسند مانند بخل ،حرص ، طمع، ترس و زبونی، سازش کاری ، جفاکاری، خشونت، بر کنار -۷حرّیت  -٦
 ۳کمال بلوغ و عقل، قوۀ حافظھ مناسب (ر.ک. زین الدین الجبعی العاملی، الروضھ البھیھّ فی شرح المعة الدمشقیھ ج 

 )۲)(جعفر سبحانی مفاھیم القران ج ۷۰ -٦۱ص

 -۲اجتھاد مستمر  -۱عصر غیبت و فقدان امام معصوم(ع) این مناصب را بر عھده دارند .  علما ی شیعھ معتقدند فقھا در
 منصب ولایت و رھبری جامعة اسلامی و مدیریت سیاسی و اجتماعی. -۳قضاوت بر اساس مبانی و احکام اسلامی .

 )۲٤۲-۱٤٤(جوادی آملی ولایت فقیھ و عدالت ص 

چھ کھ از اختیارات ووظایف پیامبر(ص) و امامان (ع) پس از او ..محسوب می در تمام مسائل مربوط بھ حکومت ، ھمھ آن
 شود در مورد فقھای عادل نیز معتبر است.

 والسلام علی من اتبع الھدی

 


